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  سازمان انقلابی افغانستان

٢٧.٠١.١٠  
  

  افغانستانۀتحليل طبقات جامع
 

 سرآغاز

فلاسفه ديگر متمايز كارل ماركس پيشوای پرولتاريای جھان، فلسفه علمی اش را با دو خصلت عملی و طبقاتی از 

ھا تدوين شده است، به اين خاطر ارزيابی  اين علم صرف برای تفسير و بيان پديده ھا نه که برای تغيير آن. ساخت

انقلاب که . تمام  پديده ھا در پرتو اين علم طبقاتی بوده و معتقد است که ھيچ چيزی در جھان غير طبقاتی نيست

يگر به جای آنست، بدون يک حرکت عملی ناممکن بوده و زمانی به سرنگونی يک طبقه و جانشينی طبقۀ د

رسد که پيشاھنگان انقلاب ميان دوست و دشمن مرزکشی واقعی نمايند و اين فقط با ارزيابی طبقاتی  پيروزی می

  . باشد ميسر شده، در غير آن به سر رساندن انقلاب پرولتاريايی ناممکن می

کمونيست ھا بعد از تشخيص، نيروی خودی را . و نيروھای بين البينی انداين طبقات شامل دوستان، دشمنان 

لذا برای گام عملی اين پراتيک، . نمايند گسترش داده، نيروی بينابينی را جلب و دشمن را به اعلی درجه تجريد می

ان تشخيص تو کنند، داشته و روی اين تحليل می ای که در آن انقلاب می ضرورت به تحليل طبقات عميق جامعه

  . گردد و مرحلۀ انقلاب چيست ھا اند، انقلاب از کجا آغاز می کرد که دوستان و دشمنان طبقاتی شان کی

سازمان انقلابی افغانستان که يک سازمان مارکسيستی و معتقد به انقلاب جھانی پرولتری است و اين انقلاب را 

ان پيروزمندانه به سر برساند و بعد با انقلاب  بايد در افغانستءبنابر تحليل مشخص از اوضاع مشخص ابتدا

توان  ًپرولتاريايی جھانی پيوند بزند، لذا ضرورت چنين تحليلی را جدا احساس کرده و معتقد است که بدون آن نمی

از نظر تاريخی يکی از مشکلات اساسی جنبش انقلابی افغانستان اين بوده که ھيچ يک از . قدمی درين راه گذاشت

ھا بدبختانه خود را فقط   و تشکلات وابسته به اين جنبش تا حال قادر به چنين تحليلی نشده، اين سازمانسازمان ھا

به تحليل طبقات جامعه چين مقيد دانسته و آن را برای انقلاب دموکراتيک نوين و سوسيالستی در افغانستان بسنده 

) چين و افغانستان(ھايی که ميان اين دو جامعه  فاوتدرحاليکه چنين الگوبرداری ميمون واری با تمام ت. دانسته اند

بايد به تحليل طبقات ) ھا وجود دارد ھای کلی نيز ميان آن شباھت(وجود داشته و با تمام ضرورت مطالعۀ آن 

داری در افغانستان، کتاب با ارزشی است  که سازمان  گرچه سير تاريخی رشد سرمايه. پرداختند جامعه خود می

 آن را نوشت و در دسترس جنبش انقلابی افغانستان قرار داد، اما ھر "سرخا"قھای افغانستان رھائيبخش خل

ای ھرگز نياز ارزيابی طبقاتی امروز جامعۀ ما را برآورده  داند که چنان نوشته کمونيست آگاه به سادگی اين را می
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شماره سوم » به پيش«دامۀ کار تيوريکش، تواند و به اين خاطر سازمان انقلابی افغانستان تصميم گرفت تا به ا نمی

ھا،  ھا، مھاجرت دانيم ارزيابی دقيق طبقاتی جامعۀ ما با جابيجايی با اينکه می. را به اين موضوع اختصاص دھد

 سال، کار مشکلی خواھد بود، اما باور داريم ٣٠ھای دھات و تغيير در وضعيت طبقاتی شھرھا درين  ورشکستگی

ھا و  با اينکه برخی از سازمان. تواند درين عرصه گام مھمی به جلو تلقی گردد اين نوشته میکه با تمام کمبودھا، 

ھايی از آن را در نھاد خود  گذارند و يا شرميده شرميده، رگه تشکلات چپی که يا بر آستان تروتسکيزم سر می

دانند، اما   را سوسياليستی میداری ارزيابی کرده و مرحلۀ انقلاب دارند، جامعۀ افغانستان را سرمايه حمل می

سازمان انقلابی افغانستان به اين باور است که جامعۀ ما مستعمره و نيمه فيودالی است و ھنوز برای رسيدن به 

داری بايد فاصله و زمان بسياری را طی کند، ھر آن که ادعای مارکسيست، لنينيست بودن را دارد،  سرمايه

ای درنگ  نداشته، پيوسته تلاش دارد تا سد نيمه فيودالی کنونی  امع بشری لحظهداند که جامعۀ ما مثل ساير جو می

نی فرھنگ اين ھم برای ھر انقلابی آگاھی روشن است  که در شرايط کنو. را عبور و پا به دوران سرمايه بگذارد

داری که يا به  ای از مقابله با ورود فرھنگ و روند سرمايه فيودالی  بر جامعۀ ما چنان سايه افکنده که لحظه

ھای بيرونی در حال  نفوذ به داخل کشور ما است،  داری و يا به وسيلۀ سرمايه صورت طبيعی با ابزار سرمايه

ی، احکام دينی و مذھبی، دانش ه ئت ھا و باورھای قبيلاين مقابله با فرھنگ فيوداليته، سن. ورزد درنگ نمی

ستيزی، زن ستيزی، مبارزه در برابر دموکراسی ليبرال و نھادھای جامعه مدنی بورژوايی و دھھا مورد ديگر به 

سازی،  مکتب ويرانی، به دار زنی ابزار  بارترين شکلی صورت ميگيرد و يا با گلوله و تفنگ با امارت خشونت

گيری ريش و  رام دانستن صدای موسيقی، حرام دانستن صدای کفش زن، حلق و دست بريدن، اندازهنشراتی، ح

 دفاعدرين جدال از يک طرف فرھنگ بورژوازی که بيشتر با . شود سنت و دھھا مورد ديگر به پيش برده می

که در ھماغوشی با نمايد  ھای فرھنگی، توليدی و خدمات ھمگانی تبارز می يابد، تلاش می متجاوزان در بخش

برخی از ملاکان ارضی، رھبری جامعه، دولت و سرمايه را به دست گيرد و از جانب ديگر نيروھای فيودالی با 

و روابط فيودالی دين سالاری، زن ستيزی ) نمايند آن را فرھنگ اصيل افغانی تبليغ می(حفظ فرھنگ سنت گرايانه 

 تا زمانی که يا مناسبات فيودالی به صورت موقت روند سرمايه و مليتی وضعيت حاضر را حفظ دارند و اين جنگ

  .داری را کند نمايد و يا پيروزی کامل سرمايه داری ادامه خواھد يافت

دھد که نيمه فيودالی اينجا نسبت به   برخورد ھای مسلحانه و رشد بسيار بطی سرمايه داری در کشور ما نشان می

ًکند، مخصوصا که درينجا دين و مذھب  بيشتر توانسته از   عمل میتر بسياری از کشورھای جھان سخت جان

ًعلاوتا . ھا سود ببرد و با نوعی اختلاط و آميزش دين با سنت، مناسبات فيودالی را سنگکی تر بسازد ناآگاھی توده

 شباھت حتی يک شھر در کشور ما ھنوز . افغانستان کشوريست که در تمام جھان فقط سوماليا از آن فقيرتر است

ای، محروم از برق،  ھای پخسه به شھرھای بورژوايی ندارد و دھات کشور با ھمان جو ھای قرون وسطايی، خانه

ھزارم حصۀ جوامع (آب آشاميدنی صحی، تشناب صحی، فاقد شفاخانه و کلينک، محروم از معلم و مکتب معياری 

حق بيرون شدن از خانه را نداشته، صلاحيت  در صد زنان و دختران ٩٠بيش از . وغيره قرار دارد) بورژوايی

ازدواج و ابراز حرفی بر سرنوشت خود را ندارند و برای برداشتن چنين فرھنگ و مناسباتی فقط انقلاب 

ای را  تواند، نه اينکه يکروزه چنين جامعه دموکراتيک نوين و بالاخره انقلاب سوسياليستی پاسخگو بوده می

اين ارزيابی کورکورانه و دگماتيک جز اينکه انقلابيون را به ترکستان . راحت ساختداری ناميد و خود را  سرمايه

ببرد واز وظايف اصلی انقلاب که ھمانا راه محاصرۀ شھرھا از طريق دھات است، منحرف نمايد، چيز ديگری 

  .             تواند بوده نمی
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 نيمه فيوداليست، اينک عزم و ارادۀ - ور مستعمرهسازمان ما با اين باور استوار و خلل ناپذير که افغاستان  کش

ارزيابی طبقاتی آن را نموده و معتقد است که طبقات کارگر، دھقان، خرده بورژوازی، ملاک ارضی، بورژوازی 

ما . ملی، بورژوازی کمپرادور اين جامعه را ساخته، ھيچ يک از باشندگان آن ازين دايره طبقاتی خارج نيست

م کرد تا وضعيت و موقعيت اجتماعی و اقتصادی ھر يک ازين طبقات را در ميان جامعه و درينجا کوشش خواھي

  .       ھا را در انقلاب دموکراتيک نوين و انقلاب سوسياليستی به ارزيابی بگيريم موقف  سياسی آن

تحليل طبقات  نيمه فيودالی است، اينک به –و ما با اين باور که در شرايط کنونی جامعۀ افغانستان مستعمره

 ءدرين ميان ابتدا. کنيم گانۀ آن پرداخته، بعد شرايط خاص تاريخی افغانستان و مرحلۀ انقلاب را ارزيابی می شش

قبل از ارزيابی کارگران، (و صنعت و تجارت ) قبل از ارزيابی دھقانان و ملاکان(ھای زراعت  به ارزيابی بخش

کنيم و در آخر به  و بعد طبقۀ خرده بورژوازی را ارزيابی میپرداخته ) بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی

  .پردازيم بررسی چند نيروی اجتماعی می

                                             باقی دارد

 


